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  و نقش آن در تفسير پيوستگي آيات قرآن
  از منظر علامه طباطبايي

  اميررضا اشرفي

  چكیده
رو به تبیین برخـی پیونـدهاي معنـایی آیـات قـرآن از دیـدگاه علامـه         مقالۀ پیش
وار حقایق پیوستۀ جهان هستی را  از دیدگاه علامه، قرآن آینهپردازد.  می طباطبایی

رو، معارف آن، همچون حقایق هستی، پیوسته، مصدق و مفسـر   تاباند؛ از این بازمی
هـا بـا هـم پیونـد      یکدیگرند. تمام آیات قرآن در پرتو هدف واحد هدایت انسـان 

سازد؛ به علاوه، میـان   دارند؛ آیات هر سوره را نیز غرض واحدي به هم متصل می
 ـ  آیات یک سوره که با هم نازل شده ات محکـم  اند، پیوندي وثیق وجـود دارد. آی

قرآن، که از دلالتی صریح برخوردارند، مرجع فهمِ کتاب و رفـع تشـابه از آیـات    
انـد کـه آیـات     اي به هم پیوسته اند. به باور علامه، معارف قرآن چون شبکه متشابه

شـود.   توحیدي در مرکز آن قرار دارد و در پرتو آنهـا آیـات دیگـر فهمیـده مـی     
کم میان برخی آیـات پیونـدهاي    دست ؛ پیوندهاي معنایی آیات، تک وجهی نیست

چندگانه برقرار است. حاصل هر پیوند، آفرینش معنایی نو و رویش معرفتـی تـازه   
اي برقرار است و هر واژه معنـاي   است. حتی میان واژگان قرآن نیز پیوندهاي ویژه

یابد. بدون توجـه بـه ایـن پیونـدها      دقیق خود را در ارتباط با واژگان دیگر بازمی
  توان به فهم صحیح و دقیقی از قرآن دست یافت. نمی

  واژگان كلید
پیوستگی آیات، پیوند معنایی آیات، نظم آیات، فهم قرآن، علامه طباطبایی، تفسـیر  

   المیزان.
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  مقدمه
مراد از پیوستگی آیات، وجود نوعی ارتباط معنایی میان اجـزاي آن اسـت کـه آن را از    

کنـد. وجـود نـوعی     دف یـا موضـوع حفـظ مـی    گسستگی، ناهماهنگی و پریشانی در ه
پژوهان بـوده اسـت. ایـن      پیوستگی میان آیات قرآن، همواره مورد توجه مفسران و قرآن

مطـرح بـوده و   » 1علم مناسـبات « پژوهان معمولاً در دانشی با عنوان مسئله در میان قرآن
وم قرآنی بـه  لاي مباحث عل برخی نیز در لابه 2هایی در این علم تدوین شده است. کتاب

هاي نـامرئی   در این آثار ـ به ویژه آثار کهن ـ بیشتر بیان ارتباط   3اند. این مبحث پرداخته
ها مد نظر بوده اسـت؛   میان آیات به ظاهر مستقل قرآن با یکدیگر و نیز پیوند میان سوره

دها را ها به همین محدوده ختم نشده؛ بلکه به تدریج انواعی از پیون اما دامنۀ این بررسی
  4دربرگرفته است.

اهمیت این موضوع بیشتر از آن جهت است کـه از سـویی، کشـف پیونـد آیـات و      
کند و از سوي دیگر چهرة پیوسـتۀ   ارتباط معنایی آنها با یکدیگر، به فهم قرآن کمک می

سازد و شبهۀ کسانی را که در وحدت، جامعیت و نظم منطقـی   آیات قرآن را آشکار می
افزون بر این، توجه به پیوستگی آیـات   5سازد. تردید دارند، برطرف میمیان آیات قرآن 

کند و اعجاز قرآن را در اسـلوب   قرآن نظم آیات قرآن در چینش کلمات آن را برملا می
به علاوه، باور به وجـود ارتبـاط    6سازد. و شیوة چینش کلمات و عبارات آن آشکار می

 .شـود  محسـوب مـی   به قرآن مهم تفسیر قرآن هاي زمینه از پیشمعنایی میان آیات قرآن، 
عنایت نداشتن به برخی از این پیوندها، مانعِ استفادة گسـترده از قـرآن در مقـام تفسـیر     

انـد ـ    اي از آنها ـ مانند پیوند آیاتی که با هـم نـازل شـده     توجهی به دسته بیو  گردد می
م مجموعۀ آیات قرآن بـا  سازد. اگر معتقد باشی کمرنگ می نقش قرینۀ سیاق را در تفسیر

توانیم در مقام تفسیر هر یک از آیات قرآن از  یکدیگر ارتباط معنایی خاصی ندارند، نمی
سایر آیات به عنوان منبعی براي کشف مقصود آن آیه بهره ببریم؛ ولی اگر معتقد باشـیم  

فتن انـد، بـا درنظرگـر    مند و از جهت معنایی با یکدیگر مرتبط آیات قرآن به شکلی نظام
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توانیم با تکیه بـر روش تقسـیر قـرآن بـه قـرآن، بـه کشـف         انواع ارتباط میان آیات، می
  ها و مقاصد آیات بپردازیم. مدلول

ما در اینجا درصدد بیان تمام پیوندهاي معنایی آیات قرآن نیستیم کـه آن بـه بحثـی    
ر تفسیريِ معاصر، خواهیم با تکیه بر یکی از متون فاخ فراگیر و پردامنه نیاز دارد. تنها می

به بررسی و تحلیل برخی پیوندهاي معنایی آیات قرآن بپـردازیم. در ایـن میـان تفسـیر     
تـرین تفاسـیر شـیعه     پژوهان در ردیف جـامع  را ـ که به اعتراف بسیاري از قرآن  المیزان

هاي تفسیري علامه، به استخراج، ارائه  ایم. قصد داریم با بررسی دیدگاه ـ برگزیده 7است
  حلیل دیدگاه وي در باب پیوستگی آیات قرآن بپردازیم.و ت

در خصوص این مسئله به اثري که ابعاد مختلـف آن را اسـتخراج، تبیـین و تحلیـل     
بررسـی دیـدگاه علامـه    «نموده باشد، دست نیافتم. یگانه مقالۀ مرتبط با ایـن موضـوع،   

یسـندة ارجمنـد در   اثر آقاي نادعلی عاشوري اسـت. نو » هاي قرآن طباطبایی در نظم آیه
این مقاله به نقد دیدگاه علامه طباطبایی دربارة توقیفی یا اجتهادي بودن نظم آیات قرآن 

بودنِ نظم تمـام   ها و شواهد توقیفی بسنده کرده است. به باور وي، علامه ـ با آنکه دلیل  
، بـه  »انبی«یا » تفسیر«داند ـ عملاً در موارد بسیاري تحت عنوان   آیات قرآن را کافی نمی

  8تبیین ارتباط معنوي آیات قرآن پرداخته است.
بحث کرده اسـت.  » مناسبت از دیدگاه علامه«اختصار دربارة  الاوسی نیز به آقاي علی

به عقیدة وي نیز علامه در بیان ارتباط و مناسبت میان آیات بسـیار کوشـیده اسـت؛ بـه     
آیـات بـه کـار بـرده اسـت؛      اي که تمام سعی خود را در بیان نوعی مناسبت میان  گونه

استفاده از قرینۀ سیاق نیز ـ که علامه فراوان از آن بهره برده ـ مرهـون بـاور بـه نـوعی       
هـایی از ایـن    وي به اختصار بـه بیـان نمونـه    9ارتباط و مناسبت میان آیات قرآن است.

ولـی درصـدد عرضـۀ بحـث جـامعی در ایـن        10با تکیه بر کلام علامه پرداخته؛  ارتباط
پژوهان دربارة نظم  نبوده است. آقاي جعفر خُضَیرِّ نیز پس از بیان دیدگاه قرآنخصوص 

هایی اندك از ارتباط معنایی آیات با اسـتناد بـه کـلام علامـه اکتفـا       آیات، به بیان نمونه
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وي نیز در پیِ ارائۀ بحثی فراگیر دربارة انواع این ارتباط نبوده اسـت. در   11نموده است.
که یکی » ساختارهاي چندوجهی قرآن کریم از منظر علامه طباطبایی«برخی آثار دربارة 

از انحاي ارتباط معنایی میان آیات است، به تفصیل بحث شده است؛ ولـی نویسـندة آن   
هاي معنایی میان آیات از دیـدگاه علامـه نبـوده     نیز در مقام بحثی جامع در انواع ارتباط

رسی انواع پیوندهاي معنـایی میـان آیـات    . در این مقاله درصددیم با تحلیل و بر12است
، تصـویري نسـبتاً جـامع از انـواع ایـن پیونـدها از منظـر علامـه         المیزانقرآن در تفسیر 

  طباطبایی ارائه دهیم و نقش برجستۀ این پیوندها را در فهم و تفسیر قرآن بنماییم.

  الهي كلام در ویژه هماهنگي و پیوستگي
گوینده است. این ابزار در دسـت گوینـدة حکـیم بـا     سخن، ابزاري براي انتقال مقاصد 

خـوبی حکـایتگر    بـه  یابـد کـه    اي سامان مـی  گونه انسجام و هماهنگی میان اجزاي آن به
مقاصد باشد و اهدف او را از القاي کلام تأمین نماید. خداوند حکیم آیات قـرآن را بـا   

اي از جنس  ب معجزههاي بشر در قال هدف القاي پیامی روشن و جاوید براي تمام نسل
رود  مثـال خداونـد، انتظـار مـی     سخن، سامان داده است. با عنایت به علم و حکمت بی
  13چنین سخنی انسجامی متمایز از متون بشري داشته باشد.

هاي اساسی کلام خداوند سبحان بـا انسـان، انسـجام و     از نظر علامه یکی از تفاوت
  :نویسددر این زمینه می هماهنگی ویژة آیات قرآن با یکدیگر است. وي

درنگ قواعـد معمـول در    شويم, بي اي از سخن متكلمي مواجه مي ما وقتي با قطعه
كنيم ... ؛ زيرا بيانات ما  بريم و دربارة آن داوري مي كشف مراد را در آن به كار مي

شناسيم و با آن انس داريـم، امـا    مبني بر فهم ما از لغات و مصاديقي است كه مي
  آني بدين منوال نيست. قرآن در عين حال كه آياتش از يكـديگر مسـتقل  بيانات قر

اي برخوردار است. آيات قرآن با يكديگر بـه   است, از پيوستگي و هماهنگي ويژه
كارگيري قواعـد معمـول ادبـي     رو به آيند و شاهد بر يكديگرند. ازاين سخن درمي

قرآن بايد تمام آيات براي كشف معاني آيات كافي نيست؛ بلكه براي كشف معاني 
مناسب با آيه ملاحظه شود و با جديت تمام دربارة آنهـا تـدبر شـود؛ چنـان كـه      
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أَفَلاَ يتَدبرون الْقُرآن ولَو كَان من عند غَيرِ اللّه لَوجدواْ فيه فرمايد:  خداوند متعال مي
كنند؛ اگر از جانب غير خـدا بـود,    آيا در قرآن تدبر نمي) «٨٢؛(نساء: اخْتلاَفًا كَثيرا

  ١٤».يافتند در آن اختلاف بسياري مي
سـورة نسـاء    82ریزي روش تفسیري خود به آیـۀ   که آشکار است، علامه براي پی چنان

تکیه کرده است. این آیه بر پیوستگی و هماهنگی کامل میان آیـات قـرآن دلالـت دارد.    
  نویسد: یري علامه با این آیۀ شریفه مییکی از شاگردان علامه دربارة ارتباط روش تفس

سـورة نسـاء    ٨٢روش علامه در تفسير [قرآن به قرآن] بهترين مصداق بـراي آيـة   
گونه اختلافي سراسر قرآن  است كه به صورت قياس استثنايي بيان شده؛ يعني هيچ

مجيد نيست. منظور اين جمله، تنها بيان عقد سلبيِ قضيه نيست كه بين معني قرآن 
همة مفاهيم قرآني اختلافي نيست؛ بلكه مراد تبيين عقد اثباتي آن است؛ يعني هيچ 

و هـر  اند و به يكديگر انثناء (توجه و انعطاف) و گرايش دارند  منسجم و هماهنگ
آيه در محتواي خود صادق و نسبت به محتواي آية ديگر بدون واسطه يا با واسطه 

ين، از آيـة مـذكور چنـين اسـتفاده     مصدق است. چه اينكه قرآن ناطق، اميرالمؤمن
و ذَكَر أَن الْكتَاب يصَدق بعضُه بعضاً و أَنَّـه لَـا اخْتلَـاف فيـه فَقَـالَ      فرمايد: ...  مي

هرظَاه آنالْقُر إِن يراً ولافاً كَثاخْت يهوا فدجلَو رِ اللَّهغَي نْدع نم كان لَو و انَهحبس  أَنِيق
يقمع نُهاطب ١٦يعني برخي از آيات مصدق بعض ديگر هستند. ١٥. ؛..و  

  قرآن در معنایي پیوندهایي انواع
از منطر علامه طباطبایی آیات قرآن از جوانب مختلفی بـا یکـدیگر پیونـد دارنـد. ایـن      

  کنیم. پیوندها را تحت عناوین ذیل بررسی می
  حقایق بیان در پیوستگي. 1

اي پیوسته و یکپارچه است که در اجـزاي   شناسیم، مجموعه ا نام جهان هستی میآنچه ب
ا تَري في خَلْقِ الرحمنِ من تَفَاوت فَارجِعِ الْبصر مشود: ... گونه نقصان و خللی یافت نمی آن هیچ

 كإِلَي بنقَلنِ يتَيكَر رصجِعِ الْبار ن فُطُورٍ ثُمي ملْ تَرهيرسح وهأً وخَاس رصدر ) «4ـ   3؛( ملـک:  الْب
بنگر آیـا خلـل    باز ؛بینی اختلاف [و تفاوتی] نمی هیچ گونه رحمانآفرینش آن [خداي] 

و ». باز دوباره بنگر تا نگاهت زبون و درمانده به سویت بـازگردد ! ؟بینی [و نقصانی] می
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نمـایی   گویی و واقع هستی است. حقیقتنما از واقعیات پیوستۀ  اي تمام قرآنِ حکیم، آینه
پدیدآورندة قـرآن بـا    17قرآن بیش از هر چیز مولود علم و حکمت خداوند متعال است.

هـاي دقیـق بیـان، واقعیـات جهـان را در       پایان خود به حقایق هستی و اسـلوب  علم بی
راستاي اهداف هدایتی خود ـ آن چنان که هست ـ بیان کرده است. قرآن که بـه هـدف     

هنمایی بشر به صراط مستقیم نازل شده است، از جنس حق خالص است و هیچ یک را
پایـه و خرافـی    هـاي سـاختگی و باورهـاي باطـل بـی      از انحاي باطل ـ از جمله افسانه 

توان مردم را در مسیر حق  پیشینیان ـ در آن راه نیافته است؛ چراکه با سخن غیرحق نمی 
  18و حقیقت به پیش برد؟

گوست و از  نما و حقیقت یان اجزاي چنین کلامی که از سویی واقعبدیهی است که م
سوي دیگر با القاي پیامی روشن در پی تحقـق اهـدافی مشـخص اسـت، همـاهنگی و      

فیلِ مثنوي معنوي نمـادي از همـین نکتـۀ منطقـی      داستان پیوستگی کامل برقرار است.
چگونـه بـا    ،قعیت دارندسستی که تنها پنداري از وا هاي گزارهدهد که  است و نشان می

، ترجمـانی امـین و   هـا  اگر همـۀ گـزاره   ،ه عکسب خیزند؛ برمیو تهافت  هم به تعارض
  نخواهد بود.میان آنها  اختلافی  اي شفاف از واقعیت محض باشند؛ هیچ آینه

  19اختلاف از گفتشان بیرون شدي  در کف هر کس اگر شمعی بدي
  نویسد: نگی پیوستگی معارف قرآن، چنین مینمایی آیات قرآن و هماه علامه دربارة واقع

هـايش   اگر كلامي بر اساس حقيقت استوار و كاملاً بر واقع منطبـق باشـد, گـزاره   
كند؛ زيرا تنها ميان اركان و اجزاي حـق (امـر مطـابق بـا      يكديگر را تكذيب نمي

كنـد   واقع) اتحاد و هماهنگي وجود دارد. هيچ حقيقتي, حقيقت ديگر را باطل نمي
كند. باطل است كه با باطل  يچ سخن صدقي, سخن صدق ديگر را تكذيب نميو ه

ديگر و با حق منافات و سرِستيز دارد. به مضمون و محتواي ايـن گفتـار خداونـد    
پـس از حـق جـز    ) «٣٢؛( يـونس:  فَماذَا بعد الْحق إِلاَّ الضَّـلاَلُ متعال توجه كنيد: 
ون تفرق و تشتت و باطل را متفرق و خداوند حق را واحد و بد» گمراهي چيست؟

وأَن هـذَا صـراطي  فرمايد:  باره مي خداوند متعال در اين ٢٠پراكنده قرار داده است.
ايـن راه مـن   ) «١٥٣؛(انعام: مستَقيما فَاتَّبِعوه ولاَ تَتَّبِعواْ السبلَ فَتَفَرق بِكُم عن سبِيله
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هاي [باطل] پيروي نكنيد تا شما را  روي كنيد و از راهاست، راهي مستقيم؛ از آن پي
اگر كلامي از چنين خصوصـياتي برخـوردار باشـد     …»از راه [خدا] متفرق سازد

؛ هيچ اختلاف و تناقضي در اجـزاي آن نيسـت؛ بلكـه    ]نما و مطابق با واقع واقع[
را  نهايت همخواني و هماهنگي ميان اجزاي آن برقرار است و اجزاي آن يكـديگر 

كنند و جزئي از آن، بر جزء ديگر گواه است و از جزئي، جزء ديگر نتيجه  تأييد مي
  ٢١شود.  گرفته مي

 خیالی و دروغین برخی و نما واقع و صادق برخی اگریک متن،  هاي گزارهاینکه  توضیح
 هـم  بـا  جهات برخی درانگار باشند، ناگزیر  آمیز و سهل در توصیف واقعیات مسامحه یا

  واقـع ي متنی که به دقت مطـابق بـا   ها گزاره خواهند یافت. تنها میان تناقض و اختلاف
هاي حقوقی و ارزشی قـرآن   همخوانی و هماهنگی کامل برقرار است. حتی گزاره, باشد

گیرد،  هاي اخلاقی) نیز که از حقیقتی به نام توحید سرچشمه می (احکام، قوانین و گزاره
. خداونـد  22که اجزاي آن از انسـجام کامـل برخوردارنـد   سازند  هایی را می نظام یا نظام

همین انسجام و پیوستگی میان معارف قرآن را شاهدي بر الهـی بـودنِ مـتن آن دانسـته     
ِ  توان از سایر آیات . بر این اساس، براي تفسیر آیات قرآن دربارة یک واقعیت، می23است
  ِ مرتبط با همان واقعیت بهره جست. آیات

  هدف در پیوستگي. 2
ظر علامه، رشتۀ متصل میان دررِ قرآن و پیام مشترك میـان تمـام آیـات و سـور آن،     از ن

هدف مشترکی است که قرآن براي تحقق آن از سوي خداوند حکیم نازل شده است که 
هـاي جهـل و انـواع     به نور و روشنی و رهایی آنـان از تـاریکی  » هدایت بندگان«همان 

قَد جاءكُم من اللّه نُور وكتَاب مبِين يهدي بِه اللّه منِ . ..گمراهی (کفر، شرك و و نقاق) است: 
           اطـرإِلَـي ص يهِمـدهيو إِلَـي النُّـورِ بِإِذْنِـه ـاتـنِ الظُّلُمم مهخْـرِجيـلاَمِ ولَ السـبس انَهرِضْو عاتَّب 

جانب خـدا روشـنایی و کتـابی روشـنگر     براي شما از  قطعاً«)... 16ـ   15؛(مائده: مستَقيمٍ
هـاي سـلامت    آن [کتاب] به راهبا  ،خدا هر که را از خشنودي او پیروي کند. آمده است
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برد و  ها به سوي روشنایی بیرون می خویش آنان را از تاریکی اذنشود و به  رهنمون می
  24».کند به راهی راست هدایتشان می

اي براي تفسیر برخی آیات استفاده کرده است.  هعلامه از این نوع پیوند به منزلۀ قرین
براي نمونه، وي دربارة اینکه متعلق بسم االله در ابتداي سورة حمد چیست، با توجه بـه  

  :نویسد این قرینه، می
، فعلي از افعال اوست و اين فعل از نوعي وحـدت برخـوردار   ]قرآن[كلام الهي 

بنابراين، كلام خدا داراي  است و وحدت كلام به وحدت مدلول و معنايش است.
وحدتي مضموني و محتوايي است [كه تمام آيـات قـرآن را بـه يكـديگر پيونـد      

دهد] و آن همان است كه خداود با نزول قرآن، در پيِ تحقق آن بـوده اسـت...    مي
هـدايت  «اين مضمون مشترك كه در بسياري از آيات به آن تصريح شـده، همـان   

 الكتاب، همان فاتحةاالله الرحمن الرحيم در  تعلق بسماست. بر اين اساس، م» بندگان
  ٢٥هدايت بندگان است.

و ما این کتاب را که بیانی رسا براي ) «89نحل: ؛(ونَز２لْنَا علَيك الْكتَاب تبيانًا ل４كُل４ شَيءٍوي آیۀ 
 را نیز با عنایت به غرض نزول قـرآن تفسـیر کـرده    »هر چیزي است بر تو فروفرستادیم

است. به باور علامه هرچند اطلاق این آیه همۀ امور را ـ اعم از اموري کـه در هـدایت    
زند و  گیرد، هدف نزول قرآن، این اطلاق را قید می بشرنقش دارند یا ندارند ـ در بر می 

  سازد: مراد از این آیه را محدود می
ن كتابي از آنجا كه كتاب قرآن كتاب هدايت همة مردم است و شأن و منزلت چني

در اين آية شريفه، هر چيزي است كه مـردم   لِّكُلِّ شَيءٍهمين است، ظاهراً مراد از 
در هدايتشان بدان نيازمندند؛ اعم از معارف حقيقي مرتبط با مبدأ و معاد و اخـلاق  

  ٢٦نيك و قوانين الهي و قصص و مواعظ. قرآن بيان كنندة همة اين امور است.
) نیز با تکیه به همین 111(یوسف: يق ال２ذي بين يديه وتَفْصيلَ كُل２ شَيءٍولَـكن تَصدآیۀ شریفۀ 

  27قرینه تفسیر شده است.
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زنـد و   بنابراین، از دیدگاه علامه، هدف مشترکی که همۀ آیات را به هـم پیونـد مـی   
ن اي در همۀ آیات الهی جریان دارد، همان هدایت بندگان و راهنمـایی ایشـا   مانند رشته

  به سوي خیر و سعادت آنهاست.

  سوره یك آیات پیوستگي. 3
اي را ـ بـه لحـاظ     سیر نزول قرآن و اهداف ویژة هدایتی و تربیتی آن، جغرافیـاي ویـژه  

شده ـ به هر سوره بخشیده است؛ چندان کـه قـاري     تنوع و پراکندگی موضوعات مطرح
گـردد کـه در نگـاه     میقرآن گاهی در یک سوره با موضوعات مختلف و متنوعی روبرو 

شود. حال سخن در این است که آیا میان این  اول ارتباط چندانی میان آنها مشاهده نمی
 هاي به ظاهر مستقل ارتباطی وجود دارد؟ مجموعه

به باور علامه، در هر سوره نوعی وحدت تألیف و تمامیت وجود دارد که در میـان  
با هدفی مشخص سـامان داده شـده   شود؛ هر سوره  اجزاي دو سورة مختلف یافت نمی

براي مثال به باور علامه غرضِ سـورة حمـد،    28رسد. که پیش از تحقق آن به پایان نمی
اسـت؛ تمــام عناصــر ایــن ســوره ماننــد  » بیـان شــیوة اظهــار بنــدگی در برابرخداونــد «

اند که ادب بندگی و سرسپردگی در برابـر مـولاي حقیقـی را      هایی به هم پیوسته زنجیره
خـورد. علامـه از    کنند و هیچ عنصرِ ناهمگونی در این مجموعـه چشـم نمـی    ر میآشکا

اي براي کشف متعلق بسمله در خصـوص ایـن سـوره بهـره      همین غرض به مثابۀ قرینه
  29برده است.

به عقیدة علامه، آیات هر سوره در واقع بیانی تفصیلی از غرضـی کلـی اسـت کـه      
تـوان   ن آیـه از یـک سـورة مفصـل را مـی     سوره در پیِ تحقق آن است؛ لذا حتی آخـری 

آمـن  دانست. وي در تفسیر دو آیۀ آخر سـورة بقـره (   30ترجمانی از همان غرض اصلی
كُتُبِه ورسله لاَ و هكَتلآئمو بِاللّه نكُل０ آم نُونؤْمالْمو هبن رم ها أُنزِلَ إِلَيولُ بِمسالر دأَح نيب قنُفَر  هلسن رم

يرصالْم كإِلَينَا وب ر انَكنَا غُفْرأَطَعنَا وعمقَالُواْ س ا .وهعسا إِلا２ ونَفْس اللّه كَل４ف286ـ  285)،(بقره: ...لاَ ي (
  اي براي تفسیر مدد گرفته است. از غرض اصلی سوره به مثابۀ قرینه
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 ...وإِن تُبدواْ ما في أَنفُسكُم أَو تُخْفُوه يحاسبكُم بهِ اللّه...توضیح آنکه برخی مفسران، آیۀ شریفۀ 
( بقـره:   ...لاَ يكَل４ف اللّه نَفْسا إِلا２ وسعهاشريفة و آیۀ » تکلیف ما لایطاق«) را بیانگر 284(بقره: 

ره، بـه منزلـۀ   اند. علامه معتقد است که دو آیۀ آخـر سـورة بق ـ   ) را ناسخ آن دانسته286
شـود و   اي از مضمون تمام تفاصیلی است که غرض اصلی سوره محسـوب مـی   خلاصه

آیات این سوره درصدد بیان است. به گفتۀ علامه، آیات ایـن سـوره در پـیِ بیـان ایـن      
اش، نازل کرده، ادا  حق بندگی با ایمان به تمام آنچه خدا به زبان فرستاده«اند که  حقیقت

آخر همین حقیقت را به زبانی دیگر بیان کرده است. پـس ایـن دو    و دو آیۀ 31»شود می
گردانـد و   اي محکم ـ آخر کلام را در این سوره به اول آن متصل برمی  آیه ـ مانند رشته 

  32سازد. خاتمۀ آن را به آغازش متصل می
  اند شده نازل هم با كه آیاتي پیوستگي. 4

لی نجومی و تدریجی داشـته اسـت و در   پژوهان, قرآن کریم نزو به اتفاق نظر همۀ قرآن
اي از آیات آن به تناسب مقتضیات و اوضاع خاص بر پیامبر  هر مرحله از نزول مجموعه

اي ازآیات قرآن، آنهـا   فرود آمده است. آن حضرت به محض دریافت مجموعه اعظم
بـا   ، میان آیـاتی کـه  المیزان. از دیدگاه صاحب تفسیر 33کرده است را براي مردم بیان می

اند، به لحاظ معنا، ارتباطی وثیق و تناسـبی کامـل وجـود دارد. قـوام      یکدیگر نازل شده
تـرین قـراین تفسـیر قـرآن محسـوب       که از منظر علامه یکی از کاربردي 34ـ قرینۀ سیاق

انـد،   آیاتی که با هم نازل شده شود ـ مرهون همین پیوستگی و تناسب معنایی است.  می
وره یا حتی تمام یک سـوره باشـند. بـراي نمونـه علامـه      ممکن است قطعاتی از یک س

  نویسد: دربارة سورة انعام می
گردد كه سياق همـه واحـد و    اگر در سياق آيات سورة انعام دقت شود معلوم مي

اند، و خلاصه در بين آنها چيزي كه دلالت كند بر اينكه  همه به هم متصل و مربوط
سد، و اين خود دليل بر آن است كـه آن  ر آيات آن جدا جدا نازل شده به نظرنمي

  ٣٥است. گونه كه هست, يك مرتبه نازل شده همان سوره
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اعتقـاد بـه    36ها را نیز مشتمل بر سـیاق واحـد دانسـته اسـت.     وي برخی دیگر از سوره
و در تدوین قرآن در کنـار هـم     پیوستگی وثیق آیاتی که با هم در یک مرحله نازل شده

است که علامه در تفسیر خود از قرینۀ سیاق فراوان بهره ببرد. اند، سبب شده  قرار گرفته
هاي معنایی را که دریـک نظـر    جانبه در آیات قرآن بسیاري از ارتباط وي با تدبري همه

براي مثال، در نگاه اول پیوند  .سطحی ممکن است ناپیدا باشد، کشف و بیان کرده است
از اخـتلاف   105شن نیسـت. در آیـۀ   سوره آل عمران چندان رو 107تا  105میان آیات 

ولاَ تَكُونُـواْ كَال２ـذين    دربارة حق و پراکنده شدن از مدار و محور حقیقت نهی شده اسـت: 
يمظع ذَابع ملَه كلَـئأُو نَاتُ ويالْب ماءها جم دعن بلَفُواْ م قُواْ واخْتَ و چون کسانی مباشید کـه  «؛ تَفَر

بـراي  پراکنده شدند و اختلاف پیدا کردنـد و   ،آشکار برایشان آمدهاي  لیلدپس از آنکه 
رویی  همین سوره از سپیدرویی و سیه 107و  106اما آیات ». آنان عذابی سهمگین است

م يوم تَبيض وجوه وتَسود وجوه فَأَما ال２ذين اسـودتْ وجـوهه  گوید:  اي در قیامت سخن می عده
أَما ال２ذين ابيضتْ وجوههم فَ و ونتَكْفُر ا كُنْتُمبِم ذَابفَذُوقُواْ الْع كُمانإِيم دعتُم بكْفَر في رحمة اللّه هم فيها أَ

ونداما سیاهرویان [به  .سیاه گرددهایی  هایی سپید و چهره [در آن] روزي که چهره«؛ خَال
ورزیدید [این]  پس به سزاي آنکه کفر می ؟!آیا بعد از ایمانتان کفر ورزیدید آنان گویند]

علامـه در   ».انـد  جـاودان خداوند  و اما سپیدرویان همواره در رحمت. عذاب را بچشید
  نویسد: بیان ارتباط این دو آیه می

از آنجا كه مقام، مقام كفر و ناسپاسي در برابر نعمت الهي است و كفـران نعمـت    
شود، خداوند متعال  مانند خيانتي است كه سبب انفعال و خجالت صاحبش ميهم 

در ذكر و يادآوري عذاب اين گونه افراد، عذابي را كه با خجلت و انفعال مناسب 
كـه جملـة    كاران نام برده، چنان است، تذكر داده يعني از سياه شدن چهرة معصيت

كم  ... بر اين مطلب دلالت يا دستفَرتُم بعد إِيمانِكُمفَأَما الَّذين اسودتْ وجوههم أَكْ
  ٣٧اشعار دارد.



  ٣٧  طباطبایي علامه منظر از تفسیر در آن نقش و قرآن آیات پیوستگي  

معمولاً آیاتی که از نظر علامـه ارتبـاط بیشـتري بـا      المیزانبر این اساس، در تفسیر قیم 
اند؛ البته گاهی فراوانی مجموعۀ این   یکدیگر دارند، در کنار هم قرار گرفته و تفسیر شده

که این آیات از یکدیگر تفکیک و هر دسته از آیـات جداگانـه    آیات موجب شده است
  38تفسیر شوند.

به هر صورت، یکی از پیوندهاي معنایی محکم میـان آیـات قـرآن، وجـود تناسـب      
اند و داراي موضوع یا محوري واحد دارند.  معنایی میان آیاتی است که با هم نازل شده

مگون و بیگانه با آن موضـوع محـوري   در نتیجه، میان اجزاي چنین کلامی، عنصري ناه
اي براي تعیین معنایی خاص در این گونه آیـات   تواند قرینه وجود ندارد و همین امر می

یا حداقل کنارگذاشتن برخی احتمالات تفسیري ناهمگون با این مجموعه باشد. البته در 
به قرینۀ سیاق  توانیم جایی که دلیل قطعی بر نبودن ارتباط سیاق آیات داشته باشیم، نمی

چشـم   اي کـه میـان برخـی آیـات قـرآن بـه       معترضـه  تمسک نماییم؛ مانند جملات شـبه 
  39خورد. می

  متشابه و محكم آیات پیوند. 5
عمران آیات قرآن را به دو دستۀ محکمات و متشابهات  خداوند در آیۀ هفتم از سورة آل

 منْه آياتٌ محكَماتٌ هن أُم الْكتَابِ وأُخَر متَشَابِهاتٌ هو ال２ذي أَنزَلَ علَيك الْكتَابتقسیم کرده است: 
اوست کسی که «؛ ...تَأْوِيله متَشَابهِاتٌ فَأَما ال２ذين في قُلُوبهِِم زَيغٌ فَيت２بِعون ما تَشَابه منْه ابتغَاء الْفتْنَة وابتغَاء

 ]صـریح و روشـن  [اي از آن آیـات محکـم    پاره .فرو فرستادرا بر تو  ]قرآن[این کتاب 
امـا کسـانی    .پذیرند] [که تاویلاند  متشابهاتاي] دیگر  ند و [پارها آنها اساس کتاب .است

ویل آن [به دلخواه خـود] از  أجویی و طلب ت براي فتنههست، هایشان انحراف  که در دل
بـایی تشـابه در ایـن آیـات از اوصـاف      از نظر علامه طباط...». کنند متشابه آن پیروي می

معناست؛ یعنی معناي این آیات چنان است که قابلیت انطباق بـر مقصـود و غیـر آن را    
گونه غرابـت یـا    آیند، وگرنه الفاظ قرآن هیچ جویان درصدد تأویل آن برمی دارد؛ لذا فتنه

  40اجمالی در دلالت بر معنا ندارند.



٣٨   ن آ  ت້ ࣾ نا ত ، 1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال  

جعی براي فهم دیگر آیـات قـرآن معرفـی    طبق این آیات، محکمات قرآن اصل و مر
شود و آیۀ متشـابه   اند؛ لذا با ارجاع آیات متشابه به محکم, تردید از ذهن زدوده می شده

گیـرد. بـا ایـن وصـف از نظـر علامـه        به لحاظ دلالت در ردیف آیات محکم قـرار مـی  
کمـات,  طباطبایی, تشابه آیات قرآن امري عارضی است؛ زیرا با ارجاع متشابهات به مح

 41کند. شود و آیه مقصود خود را به روشنی افاده می تشابه بدويِ این دسته آیات رفع می
بنابراین، اگر خداوند در جایی از قرآن معنایی را در قالب عبارتی بیان کـرده اسـت کـه    

کند, در جاي دیگر آیه یا آیـاتی   ـ متشابه و چند پهلو جلوه می  42براي برخی ـ به عللی 
توان ابهام و تشابه را از برابر دیدگان قاري و مفسر  ه که در پرتو آن میمحکم نصب کرد

  قرآن زدود و به مقصود آیه دست یافت.
وجوه يومئذ ن２اضـرةٌ  سورة قیامت چنین فرموده:  23و  22براي نمونه خداوند در آیات 

بها نَاظرةٌ اسـت, بـه پروردگـارش    شـاداب   ]روز قیامـت [هـایی در آن روز   ؛ چهـره إِلَي ر
نظر کردن به «گونه اجمال و ابهامی ندارد؛ اینجا سخن از  معناي این آیات هیچ». نگرد می

است؛ اما براي ذهنِ ناآشنا با سنخِ معارف قرآن و سخنِ ترجمانِ آن (پیامبر و » پروردگار
), این عبارت ممکن است مصداقی مادي و جسمانی (دیدن به چشم سر) بیت او اهل

کند؛ در کنار این آیات در قرآن, آیات محکم و روشنی حضور دارند که کاملاً  تداعی  را
لاتُدرِكُـه  و » او هیچ مثل و مانندي ندارد) «١١شوري: (...؛لَيس كَمثْله شَيءٌ؛ مانند: راهگشایند

ارصالأَب رِكدي وهو ارصهـا را   آید، ولی او دیـده  ها آن را درك نمی دیده) «١٠٣انعام: (؛...الأَب
توان در پرتو آیات محکم دانست که مراد از نظر کردن به خداوند یا  می 43».کند  درك می

است. به نظر علامـه، مـراد از   » نگریستن با چشم سر«تعابیري مانند آن، معنایی فراتر از 
به چشم رؤیت خدا « این آیات با تکیه بر راهنمایی عقل، قرآن و تعلیم امامان معصوم

  44است که از آیات دیگر نیز قرآن قابل تحصیل است.» دل و حقیقت ایمان



  ٣٩  طباطبایي علامه منظر از تفسیر در آن نقش و قرآن آیات پیوستگي  

  آیات دیگر با آیات غُرَر پیوند. 6
پیش از این گفتیم که آیات محکم قرآن، مرجعی براي تفسیرآیات متشابه و رفـع تشـابه   

روند. از نظـر علامـه نقـش محکمـات      از مراد و مقصود خداوند در این آیات شمار می
ن در تفسیر آن و کشف مقصود خداوند در یک رتبه نیست؛ بلکه در هندسۀ معارف قرآ

قرآن برخی آیات نقش کلیدي و محوري دارند. علامه دربارة نقش برخی آیات کلیـدي  
  نویسد: قرآن ـ که از آن به غرر آیات تعبیر کرده است ـ در فهم سایر معارف آن می

از غرر آيات قرآنـي  ) ١٨٠اعراف:  ...( نَي فَادعوه بِهاوللّه الأَسماء الْحسآية شريفة 
است و بـا آن حقيقـت توحيـد در ذات و توحيـد در عبـادت ـ در مقابـل آراي        

پرستان كه به توحيد در ذات و تشـريك در عبـادت معتقـد بودنـد ـ روشـن        بت
  ٤٥شود. مي

راد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُن فَيكُون فَسبحان إِن２ما أَمره إِذَا أَهمچنین وي ذیل دو آیۀ پایانی سورة یس (
ونعجتُر هإِلَيءٍ ولَكُوتُ كُل４ شَيم ه دي بِيفرماید: ) می83ـ  82(یس: ) ال２ذ  

الشـأن و   اي عظـيم  از غرر آيات اين سوره دو آية آخر آن است. اين سوره، سـوره 
ايات عامه و خاصه آمده كـه هـر چيـزي    دربردارندة حقايقي بنيادين است. در رو
  ٤٦قلبي دارد و قلب قرآن سورة يس است.

  فرماید: استاد جوادي آملی می
پرسيدم: بـه چـه مناسـبت سـورة      ]علامه طباطبايي[وقتي از محضر مرحوم استاد 

مباركة يس قلب قرآن است؟ فرمودند: همين سؤال را از حضور استادمان مرحـوم  
مور و عالم رباني) پرسيدم, ايشان در جواب فرمودند: آقاي قاضي (همان عارف نا

أَمره إِذَا أَراد شَيئًا أَن يقُولَ لَه كُـن فَيكُـون فَسـبحان    به مناسبت دو آية آخر سوره: 
ونعجتُر هإِلَيءٍ ولَكُوتُ كُلِّ شَيم هدي بِي٤٧الَّذ  

تکیه بر آیات کلیدي قرآن در مقام تفسیر «را  المیزانهاي بارز تفسیر  وي یکی از ویژگی
  شمرده است:» قرآن و کشف مراد خداوند



٤٠   ن آ  ت້ ࣾ نا ত ، 1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال  

هاي گوناگون كه هر گروهـي در اسـتنباط موضـوع خـاص خـويش از       اين روش
وجـود   الميـزان نمايند, قبل از تفسير  نمودند و مي بندي آياتي چند استفاده مي جمع

اما هيچ كدام از اينها تفسـير قـرآن    داشت و بعد از آن نيز رونق بيشتري پيدا كرد,
هاي يادشده  باشد؛ زيرا سرماية بسياري از روش مي الميزانبه قرآن نيست كه ويژة 

كند و مواد اولية استنباط آن را رجوع بـه ايـن كتـاب فـراهم      تأمين مي المعجمرا 
از  پردازد و با اسـتمداد  هاي مشابه به تدبر در آنها مي سازد. سپس مفسر با كلام مي

كند. اما آنچه سيرة خاص  هاي لغت و مانند آن حكم مورد نظر را استنباط مي كتاب
ندرت ديـده   در تفاسير پيشينيان به است ـ كه جز در روايات معصومان  الميزان

شناسايي آيـات   شود و بعد از آن هم هنوز به ابتكار خويش باقي است ـ همانا  مي
آن آيات كليدي درهاي بسياري از آيات  اي قرآن است كه در پرتو كليدي و ريشه

اي ايـن شـجرة طـوبي, [منبـع]      و با شناخت آن آيات ريشه گردد ديگر گشوده مي
شود. در اين شناسايي سـخن از كلمـة    اي روشن مي تغذية بسياري از آيات شاخه

ها و لغتنامه راهگشا باشند؛ بلكه در اين سير بايد از سكوي  مشابه نيست تا فهرست
رسيد و اسرار كليدي را كه بـه   وعنده مفَاتح الْغَيبِپرواز كرد و به كنگرة  المعجم

ديـد. از آن آيـات   » مفاتيح«است، به چهرة خود به عنوان » مغاليق«روي نامحرمان 
مطلـع  » ٤٨هذا باب ينفتح منه الف باب«هاي بسته را گشوده يافت و از  كليدي گره

را درهاي باز الهي ديد كـه هـيچ جـاي آن    شد و به كمك آن، سراسر قرآن كريم 
  ٤٩ناگشوده نيست.

اند، چه وجه مشترکی میان آنها وجود دارد  اینکه غرر آیات (آیات کلیدي) در قرآن کدام
هـایی اسـت کـه پاسـخگویی بـه آنهـا        و نسبت آنها با دیگر آیات قرآن چیست، پرسش

ان برجستۀ قرآن اسـت؛ امـا   و سایر آثار مفسر المیزانجانبۀ  نیازمند بررسی عمیق و همه
شاید بتوان بر اساس شواهدي از کلام علامه، به پاسخی اجمالی دربـارة ایـن مسـئله از    

  منظر علامه دست یافت.



  ٤١  طباطبایي علامه منظر از تفسیر در آن نقش و قرآن آیات پیوستگي  

از نگاه علامه در هندسۀ معارف قرآن، آیاتی وجود دارد که قاعـدة هـرم معـارف آن را    
ي هستند که بن و ریشۀ ا سازند. به تعبیر خود علامه، معارف قرآن چونان شجرة طیبه می

وي ذیـل آیـۀ    50آن توحید است و توحید مانند روحی در تمام اجزاي آن سـریان دارد. 
  فرماید: اول سورة هود می

آيات قرآن در حالي كه معارف الهي و حقايق حقه را به تفصيل دربردارد, متكـي  
انـد. آن   به حقيقت واحدي است كه اصل همة اينهاسـت و تمـام اينهـا فـروع آن    

حقيقت اساسي كه بنيان دين بر آن استوار است، همان يگانگي و توحيد خداونـد  
متعال و توحيد اسلام است؛ به اينكه شـخص معتقـد باشـد كـه خداونـد متعـال       
پروردگار همه چيز است و غير او پروردگاري نيست و با تمام وجود در برابـر او  

كس جز خدا خشوع قلبي  هيچ تسليم باشد و حق ربوبيت او را ادا نمايد و در برابر
و خضوع عملي نكند. اصل توحيد با اجمالي كه دارد، وقتي تحليـل شـود، تمـام    

گـردد و تفصـيل و    تفاصيل معاني قرآني ـ اعم از معارف و قوانين ـ به آن بـازمي   
  ٥١گردد. فروع آن وقتي تركيب شود، به همان اصل بازمي

مرحـوم علامـه از آیـۀ هفـتم سـورة      تر گفتـیم، طبـق برداشـت     که پیش از طرفی چنان 
عمران، آیات محکم قرآن اصل و مرجع براي تفسیر دیگر آیات قرآن هستند. از اینجا  آل
اي از آیـات   توان حدس زد که غرر آیات یا آیات کلیدي قرآن از دیدگاه وي، دسـته  می

نقشـی  برداشتن از حقایق بنیادي سایر معارف قرآن،  محکم قرآن هستند که به دلیل پرده
لَيس سورة شوري  11در درك صحیح دیگر معارف قرآن دارند. براي نمونه آیۀ   اساسی

يرصالب يعمالس وهءٌ وشَي هثْلکه به عقیدة علامه یکی از غرر آیات است، هر گونه شباهت  كَم
 کند و بدین ترتیب پرتو وسیعی بر تمام آیـات مـرتبط بـا    خدا به مخلوقاتش را نفی می

افکند و شائبۀ هر گونه نقصانی را از ذهن مخاطبـان دربـارة صـفات     صفات خداوند می
  زداید. الهی می



٤٢   ن آ  ت້ ࣾ نا ত ، 1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال  

وإِن من «) و 17رعد: »(...أَنزَلَ من السماء ماء فَسالَتْ أَوديةٌ بقَِدرِها فَاحتَملَ السيلُ زَبدا رابِيا«آیات 
) ـ که هر دو از منظر علامه از غـرر   21حجر: »(ه وما نُنَز４لُه إِلا２ بِقَدرٍ معلُومٍشَيءٍ إِلا２ عندنَا خَزَائنُ
روند ـ به تعبیر وي به اصلی عظیم از اصول معارف الهی اشاره دارند   آیات به شمار می

علامـه از ایـن دو آیـه بـه مثابـۀ       52آیـد.  که از بسیاري آیات دیگر قرآن نیز به دست می
گشودن دیگر معارف قرآن بهره برده است. وي پس از ذکر اقوال پراکنـدة   کلیدي براي

  فرماید: سورة حجر می 21مفسران ذیل آیۀ 
آيد, آن است كه اين آيه از غرر آيات (آيات  آنچه از تدبر در اين آيه به دست مي

تر از  تر و ژرف كند كه بسيار دقيق ) سورة حجر است و حقيقتي را بيان مي درخشان
اند و آن عبارت است از ظهور اشيا  يهاتي است كه مفسران براي آن بيان داشتهتوج

اي كه همة اشيا پيش از نزول در اين عالم  به تقدير خاص خداوند و اصل و ريشه
  ٥٣اند. داشته

هاي عالم پیش از ظهـور و   طبق برداشت علامه از ظاهر این آیه و نظایر آن, تمام پدیده
از آنکه مشمول تقدیر عینی الهی(خلق) شـوند, نـزد خداونـد     بروز در این عالم و پیش

تعبیر کرد. عـالم   »خزائن«توان از آن به  اند که می اي در عالمی دیگر داشته اصل و ریشه
خزائن برتر از عالم ومشهود ما (عالمِ خَلق) است و در آن عـالم ـ کـه علامـه از آن بـا      

انـد؛   و تفصـیل نیافتـه    زه و حـدي نداشـته  یاد کرده ـ اشـیا هـیچ انـدا    » عالم امر«عنوانِ 
هاي که خداونـد بـراي آنهـا تعیـین      اي از آفرینش اشیا به تقدیر الهی با ویژگی درمرحله

اند یا به تعبیر علامه از عالم غیب به  کرده است, در عالم دنیا ظهور, بروز و تفصیل یافته
  54اند. عالم شهادت راه یافته

در » انزال حدید: فروفرستادن آهن«ر آن، تعابیري مانند در پرتو این آیۀ شریفه و نظای
در آیـۀ  » انزال لباس و ریش: فروفرستادن پوشاك و پرِ مرغـان «و  55سورة حدید 25آیۀ 
معـانی  » 57سورة زمـر  6انزال هشت جفت از چارپایان در آیۀ «و نیز  56سورة اعراف 26

نزول (فروفرسـتادن) در مـورد   توان دریافت که تعبیر به  یابد و می حقیقی خود را بازمی
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حقایق عالم خلق، تعبیري مجازي و از روي تفنن در تعابیر نیست؛ بلکه خداوند حقیقتاً 
اي از  اشیاي این عالم را از حقایقی متعالی در عـوالم دیگـر آفریـده و ایـن اشـیا، نازلـه      

تـرین مخلوقـات ایـن عـالم یعنـی قـرآن کـریم،         حقایق عالم دیگر هستند. حتی شریف
قیقتی متعالی نزد خداوند داشته است که نزول یافته و در قالب الفاظ و عبارات جاي ح

گرفته تا براي بشر عادي قابل درك و فهم شود. علامه طباطبایی افزون بر این، در موارد 
فراوانی (بیش از چهل مورد) در تفسیر شریف المیزان بـراي حـل و توضـیح مسـائل و     

توان به  ) تکیه کرده است که از جملۀ آنها می21فه (حجر: معارف قرآنی بر این آیۀ شری
تقـدیر رزق و   59سرنوشت از نگاه قـرآن،  58حقیقت اَسمائی که خداوند به آدم آموخت،

رابطـۀ علـم    61رابطۀ عرش و کرسی، رابطۀ علم ذاتی و علـم فعلـی خداونـد،    60روزي،
رابطـۀ   63خداونـد، استناد حسـنات و سـیئات بـه     62محدود انسان با علم نامتناهی الهی،

  یاد کرد. 65و رابطۀ حوادث این عالم با حقایق عوالم متعالی 64کتاب مبینها با  سرنوشت
توان گفت  در تحلیل کلام علامه دربارة جایگاه این آیه در مجموعۀ معارف قرآن می

گویـد و از   سورة حجر از این جهت که توحید افعالی را به بیانی رسا بـازمی  21که آیۀ 
دارد، از غرر آیات بـه حسـاب    مفهوم دربارة افعال الهی (آفرینش) پرده برمی ترین وسیع

اي از محکمات قرآنی دانسـت   آید. بر این اساس شاید بتوان غرر آیات قرآن را دسته می
بر پهنۀ وسیعی از آیات   ارتباط وثیقی با توحید در ابعاد مختلف آن دارند و ثانیاً  که اولاً

تـوان   زدایند. طبق این تحلیل مـی  د و غبار تشابه را از چهرة آنها میافکنن متشابه پرتو می
  نسبت غرر آیات را به محکمات قرآن، عموم و خصوص مطلق شمرد.

  آیات میان زایندة پیوندهاي. 7
یکی دیگر از مظاهر انسجام و هماهنگی ویژه میان آیات قرآن، وجود پیوندهایی زاینـده  

اند که از انضـمام   اي سامان یافته ه بیانات قرآنی به گونهمیان آیات آن است. از نظر علام
شود. به عبارت دیگر، هر آیه در حالی کـه بـه    آیات آن به یکدیگر حقایقی نو متولد می

رساند, وقتی با آیات دیگر پیوند داده شود, معناي دومـی از   تنهایی معنایی مستقل را می
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آیه مناسب دیگري قرار بگیـرد, حاصـل    شود و همین دو آیه وقتی در کنار آن متولد می
  فرماید: آن، معرفت نورانی سومی علاوه بر معارف قبلی است. علامه در این زمینه می

هاي قرآن اين است كه هر يك از آيات قرآن در عين حال كـه بـر    يكي از شگفتي
دهد، وقتـي بـا آيـة مناسـب ديگـر        مقصود خود دلالت دارد و حاصل خود را مي

شود,  اي از حقايق بكر قرآني متولد مي , از انضمام دو آيه حقيقت تازهضميمه شود
دهد و ايـن از   كند و بر آن شهادت مي سپس آية سومي اين حقيقت را تصديق مي

 ]الميـزان [شئون قرآن و امور اختصاصي آن است و در خلال بيانات ايـن كتـاب   
اند؛ اگـر   را متروك گذاشتههايي از آن را خواهي يافت. البته مفسران اين راه  نمونه

هايي از درياهـاي شـيرين و    پيمودند، تا امروز براي ما چشمه آنان اين مسير را مي
  .٦٦شد هايي از گوهرهاي گرانبهايش آشكار مي گواراي معارف قرآني و گنجينه

دربـارة قـرآن    بیـت نبـوت   هاي اهل وجود این ساختار در هندسۀ کلام الهی، از آموزه
لیم ایشان نبود, شاید چنین سـاختاري هرگـز در کـلام خداونـد متعـال      است و اگر تعا

بـاره   سـورة بقـرة درایـن    115  شد. علامه طباطبایی در بحث روایی ذیل آیـۀ  کشف نمی
  فرماید: می

كـه   در موارد عام و خاص, مطلق و مقيد قرآن چنـان  بيت اگر روايات ائمة اهل
گردد كه از عام حكمـي و از   ظه ميبايد و شايد بررسي شود, به طور فراوان ملاح

خاص (عامِ مخصص) حكمي ديگر استفاده شده است. براي مثـال غالبـاً از عـام    
استحباب و از خاص وجـوب اسـتفاده شـده اسـت؛ در كراهـت و حرمـت نيـز        

كليـدي تفسـير در روايـات ايشـان      ]مباني[گونه است و اين يكي از اصول  همين
تـوان   گيرد و از اين مبنا مي ايشان را دربرمي است كه رقم قابل توجهي از احاديث

    در معارف قرآن دو قاعده استخراج نمود:
اي به تنهايي و نيز همراه با هر قيد از قيودش حقيقتي از حقايق يـا   الف) هر جمله

قُلِ اللّه ثُم ذَرهـم  كند؛ مثلاً در اين عبارت كه  حكم ثابتي از احكام را حكايت مي
هِمضي خَوف ونبلْعچهار معنا نهفته است: اول، بگو خـدا ( ٩١(انعام: ي (  قُـلِ اللّـه (

) سوم, بگو خدا و سـپس آنهـا را   قُلِ اللّه ثُم ذَرهمبگو خدا و رهايشان كن (  دوم,
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) چهـارم, بگـو خـدا و    قُلِ اللّه ثُم ذَرهم في خَوضهِمدر باطل خود رهايشان كن (
قُلِ اللّه ثُم ذَرهم فـي خَوضـهِم   زي در باطل خود رهايشان كن (آنان را سرگرم با

ونبلْعي.(    
رتي مشترك باشند, به مرجـع واحـدي    ب) دو قصه يا دو معنا اگر در جمله و عبا

    گردند. بازمي
ايــن دو قاعــده رازهــايي اســت كــه اســرار ديگــري در خــود دارد و خداونــد 

  ٦٧راهنماست.
دارد و این نکتۀ  اي در پیوند معانی و معارف قرآن پرده برمی ختار ویژهاین روایات از سا

کند که قرآن کریم علاوه بر استفاده از الگوهـاي رایـج زبـانی, در     اساسی را گوشزد می
اي برخوردار است که براي کشف آنهـا   سطحی دیگر از معانی خود از ساختارهاي ویژه

اي نیاز دارد. اجراي این قاعده  ها به قواعد ویژهقواعد رایج فهم کافی نیست؛ بلکه فهم آن
بلکـه    شـود؛  اي که علامه در متن بیانات خود ذکر کرده اسـت، محـدود نمـی    تنها به آیه

توان یافت. بـراي نمونـه، بـه نظـر      می المیزانموارد دیگري نیز از اجراي این قاعده در 
خودي  ) به33(محمد:  لل２ه وأَطيعوا الرسولَ ولَا تُبطلُوا أَعمالَكُميا أَيها ال２ذين آمنُوا أَطيعوا اعلامه، آیۀ 

رساند که همان وجوب اطاعـت از خـدا و رسـول و     خود معناي مستقل و عامی را می
 ولَـا تُبطلُـوا أَعمـالَكُم   چندان که فقها از عبارت انتهـایی آن    ـ68حرمت ابطال اعمال است

اند ـ اما همین آیه در سیاق آیات  استفاده کرده  ا پس از شروع به آن،حرمت ابطال نماز ر
قبل و پس از آنکه دربارة قتال و مبارزه با کافران است و نیز آیاتی که بر آن متفرع شده 

لَا تَهِنُوا وتَدعوا اي که از سستی و سازش در برابر کفار نهی کرده است:  است، به ویژه آیه فَ
کنـد؛ از   ) بر اطاعت از خدا و رسولش در اموري خاص تأکید می35، (محمد: إِلَي السلْمِ

جمله اطاعت خداوند دربارة آنچه در کتاب آسمانیِ قرآن نازل کرده است و نیز اطاعت 
هایی که او با عنوان ولـی امـر مسـلمانان در جامعـۀ      از پیامبر خدا به ویژه دربارة فرمان

ساز سبب حبط  مانی از این دستورهاي مهم و سرنوشتکند و اینکه نافر دینی، صادر می
  69شود. و تباهی دیگر اعمال مسلمانان می



٤٦   ن آ  ت້ ࣾ نا ত ، 1387 زمستان و پاییز دوم، شماره اول، سال  

ف４يهِم الل２ه سورة نور یافت:  25توان در آیۀ  نمونۀ دیگر اجراي این قاعده را می وي ذئموي
بِينالْم قالْح وه الل２ه أَن ونلَمعيو قالْح مينَهفرماید: ذیل این آیۀ شریفه می . علامهد  

) ٤حمـد:  »(مالك يـوم الـدين  «كه در  است؛ چنان» جزا«در اين آيه » دين«مراد از 
دين به همين معنا به كار رفته است. بنابراين، معناي آيه آن است كـه خداونـد در   

دهد و آنان  روز قيامت جزايي را كه مستحق آنان است، به طور كامل به ايشان مي
    د كه خداوند، يگانه حق آشكار است.دانن مي

اين معنا نظر به اتصال و ارتباط اين آيه با آيات پيش از آن و نظر بـه سـياق آيـه    
در ايـن  » ديـن «مستقل، ممكن است مراد از  طور نظر از سياق و به است؛ اما با قطع

آيه، چيزي شبيه ملت (آيين و روش زندگي) باشد و اين معنايي متعالي است كـه  
گردد و با آخـرين بخـش آيـه نيـز تناسـب       ظهور حقايق در روز قيامت بازميبه 

  ٧٠بيشتري دارد.
شود: خداونـد در آن روز پـرده از حقـایق هسـتی      معناي آیه طبق این احتمال چنین می

شود و  دارد و حقیقت سنت الهی دربارة زندگانی در آن روز براي ایشان آشکار می برمی
  حق آشکار است.دانند که خداوند، تنها  می

سبحان الل２ه عما يصفُون إِل２ا سورة صافات  160ئ  159نمونۀ دیگر این آیات آیات شریفۀ 
ينخْلَصالْم الل２ه ادبفرماید: است. علامه دربارة این آیۀ شریفه می ع  

از يصفون، در اين آيه با توجه به سياق آيه و اتصال آن به ماقبل به كفاري ب«ضمير 
تر از آنها ذكري رفته. در اين صورت استثناي آيه منقطع خواهـد   گردد كه پيش مي

شود كه خداوند از توصيف مشركان منزه است؛ يا اينكه  بود و معناي آيه چنين مي
دهنـد، ماننـد ولادت،    هايي كه كفار در مقام وصف خدا به او مي خداوند از نسبت

گر بندگان مخلص خدا كه او را به آنچـه  نَسب، و شريك داشتن، پيراسته است، م
  ٧١كنند. شايستة اوست، وصف مي

  فرماید: مرحوم علامه در ادامه می
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طور مستقل (با قطع نظر از سـياق) ملاحظـه شـوند، داراي     اما اين دو آيه وقتي به
تر هستند كه آن رجوع ضمير يصفون به ناس (مردم) است؛  تر و دقيق معنايي وسيع

شود. در اين صـورت   ست و شامل هر وصفي دربارة خدا ميچنين وصفي مطلق ا
شود كه خداوند از هر وصـف هـر    استثنا متصل خواهد بود و معناي آيه چنين مي

  ٧٢توصيفگري پيراسته است، مگر وصفي كه بندگان مخلص خدا از او نمايند.
ي هاي دیگـر  . نمونه73علامه سپس به تحلیل معناي آیه طبق احتمال اخیر پرداخته است

  74ن نیست.آ نیز وجود دارد که مجالی براي ذکر
به هر صورت طبق این قاعده بسیاري از آیات قرآن، وقتی در مجموع با دیگر قراین 
متصل لفظـی ملاحظـه شـوند (سـیاق مجمـوعی)، مفیـد معنـایی هسـتند، ولـی وقتـی           

هایی از همان آیات به طور مستقل (بدون در نظر گرفتن سیاق) ملاحظـه شـوند،    بخش
تر از معناي اول است؛ مخاطبان آن نیز بـه   تر و عام بسا دقیق مفید معنایی دیگرند که چه

ترنـد. وجـود چنـین پیونـدهایی در گـروِ جـاودانگی و        فراخور گسترة معناي آیه وسیع
کند که معارف قرآن منحصر بـه   جهانی بودن معارف قرآن است. چنین مبنایی اقتضا می

ن نباشد و افقی فراتر از عصر نـزول را در نظـر بگیـرد.    سبب نزول قرآن و شأن نزول آ
هاي تفسیري از این نوع، تابع قواعدي خـاص و منـوط بـه احـراز شـرایط       البته استفاده

  75هاي مستقل این آیات است که اکنون در صدد بیان آن نیستیم. اي در بخش ویژه
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گر از انواع ارتباط معنایی آیـات، ارتبـاط آیـاتی اسـت کـه در      از دیدگاه علامه، یکی دی
ابتداي آنها حروف مقطعۀ مشترکی موجود است. علامه پس از بیان یازده احتمال دربارة 

  فرماید: حروف مقطعه می
حقيقت اين است كه هيچ يك از اين اقـوال قابـل اعتمـاد نيسـت... بـا تـدبر در       

 ٧٦الميمات، الراآت ،رند ـ مانند ... حواميم هايي كه حروف مقطعة مشتركي دا سوره
اي  ها به لحاظ محتوا و سياق تشابه و تناسب ويژه يابيم كه آيات اين سوره ـ درمي

هـاي ديگـر وجـود نـدارد... از      دارند و چنين تشابه و تناسبي درميان آيات سوره
 تـوان حـدس زد كـه ايـن     ها مي وجود چنين تشابه و تناسبي ميان آيات اين سوره
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اند، ارتباط خاصي دارند. مؤيد اين  هايي كه با آن آغاز شده حروف مقطعه با سوره
مطلب آن است كه سورة اعراف كه سه حرف از حروف مقطعه (المص) آغاز شده 

شود.  هايي است كه با (الم) و (ص) آغاز مي است، گويا دربردارندة مضامين سوره
هـايي   گويا جـامع محتـواي سـوره    شود، همچنين سورة رعد كه با (المر) آغاز مي

شود... و شايد با تدبر در مشتركات اين حـروف   است كه با (الم) و (راء) آغاز مي
هاي ويژة ديگري دسـت   هايي مرتبط با آنها بتوان به ارتباط و مقايسة مضامين سوره

  ٧٧يافت.
یـا  توان براي کشف مطالبی کـه در یـک سـوره     گاه می اگر چنین مبنایی اثبات شود، آن

یـا مجموعـه آیـاتی کـه       مجموعه آیات با مضون خاص، از جهاتی ابهام دارد، به سوره
  محتواي مشابه با سورة یا مجموعه آیات مورد نظر دارد، رجوع کرد.

  قرآن واژگان معنایي هاي پیوند. 9
شـود؛ بلکـه    پیوستگی معارف قرآن، به پیوندهایی میان جملات و آیات آن منحصر نمی

نایی خاص میان مفردات قرآن نیز برقرار است. از این میان، برخی مفردات پیوندهاي مع
قرآن ـ مانند برخی معارف محوري آن ـ نقشی کلیدي و محوري دارند. هر یک از ایـن    
مفردات مانند نبی، رسول، صراط، و سبل نمایندة یکی از مفاهیم کلیدي قرآن هسـتند و  

تـري ـ ماننـد االله و     اي د و خود از مفـاهیم پایـه  اي دارن بینی قرآنی جایگاه ویژه در جهان
گیرند. ارتباط معنایی ویژه میان مفاهیم محوري قرآن و واژگـانی کـه    توحید ـ ریشه می 

شـناس و   شناسان شده است، ایزوتسـو، اسـلام   نظر برخی زبان نمایندة آن هستند، مطمح
، دربـارة ارتبـاط   ها پـژوهش دربـارة زبـان قـرآن     شناس معروف ژاپنی، پس از سال زبان

  نویسد: معنایی میان کلمات آن چنین می
كلمات و تصورات در قرآن هر يك تنها و منعزل از كلمات ديگر به كـار نرفتـه،   

اند و معني محسوس و ملموس خـود   بلكه با ارتباط نزديك به يكديگر به كار رفته
ورند. به عبارت آ را دقيقاّ از مجموع دستگاه ارتباطاتي كه با هم دارند به دست مي

سازند، كه اين  هاي گوناگون بزرگ و كوچك مي ديگر اين كلمات ميان خود گروه
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كنند و سـرانجام يـك    هاي مختلف با هم پيوند پيدا مي ها نيز بار ديگر از راه گروه
هـاي تصـوري از آنهـا     پيوستگي كل سازماندار و يك شبكة بسيار پيچيده و درهم

  ٧٨آيد. فراهم مي
هاي قرآن براي به دست آوردن مفهـوم هـر یـک از     پیوستگی ویژه میان واژهبا توجه به 

مفردات قرآن، تنها رجوع به کاربرد متعارف آن در میان قوم عرب کـافی نیسـت؛ بلکـه    
بینی خاص قرآن، جایگاه هـر واژه در شـبکۀ بـه     مفهوم هر واژه با در نظر گرفتن جهان

  79و کانونی این شبکه قابل بازیابی است. پیوستۀ مفاهیم آن و مفاهیم کلمات کلیدي هم
  ، در بررسی معناشناختی مفهومالمیزانبراي نمونه، این پیوند معنایی عمیق در تفسیر 

در قرآن قابل ارائه است. علامه مفهوم این واژه را بـا توجـه بـه    » صراط«واژة پرکاربرد 
کـه از طرفـی بـا     هایی که خود قرآن براي این واژه شمرده، چنان تصـویر کـرده   ویژگی

ـ مـرتبط    80ترین مفهوم قرآنـی اسـت    ـ که به عقیدة وي محوري» توحید«مفهوم کلیدي 
ارتبـاطی وثیـق دارد. بـه    » سبل الی االله«و نیز » هدایت«است و از طرفی دیگر با مفهوم 

گیرند، مانند شرك، ضـلال، کفـر    هایی نیز که در مقابل این واژه قرار می عقیدة وي، واژه
بینی قرآن، اضدادي براي معناي صراط  ارتباط با همین واژه نیستند. اینها در جهان نیز بی

باید مورد توجه قرار بگیرنـد  » صراط مستقیم«مستقم هستند؛ لذا براي درك دقیق مفهوم 
  (یعرَف الاشیاء باضدادها).

بینی قرآن صراط مستقیم تنها یکی است؛ همان صراطی کـه   به باور علامه، در جهان
شود و از هر گونه اعوجاج و انحرافـی از جملـه شـرك، کفـر و      عاً به خدا منتهی میقط

که هرچند به شهادت آیـات قـرآن نقـاط    » سبل الی االله«ضلال پیراسته است؛ به خلاف 
اشتراکی با صراط مستقیم دارند، اما از سـویی متعددنـد و از سـوي دیگـر بـا شـرك و       

بـا  » سـبل الـی االله  «بـا  » صـراط «مه در مقایسۀ شوند. علا هایی از انحراف جمع می گونه
ماننـد نسـبت   » سبل الـی االله « به» صراط«گیرد که نسبت  استناد به آیات متعدد نتیجه می

خالص و نابی است که » هدایت«، تبلور همان فیضِ »صراط مستقیم«روح به بدن است. 
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اي  خود از آن بهره شود و هر انسان مؤمنی به فراخور استعداد از جانب خداوند نازل می

) در ...أَنزَلَ من السماء ماء فَسالَتْ أَوديةٌ بِقَـدرِها سورة رعد ( 17 برد؛ همان حقیقتی که آیۀ می
. ارتباط صراط مستقیم با مفـاهیم دیگـر در یـک    81به آن اشاره نموده استتمثیلی  بیانی

تـرین و   رتبـاط را بـا عـالی   تـرین ا  رتبه نیست؛ این مفهوم در شبکۀ معارف قرآن نزدیک
همـان  » صـراط مسـتقیم  «دارد. به اعتقاد علامه، » توحید«ترین مفهوم قرآن یعنی  محوري

حقیقت توحید در جمیع مراتب علمی و عملی آن است که از باوري کامل به خداونـد  
یکتا سرچشمه گرفته و در وجود معصومان تجلی یافته است. در این مسیر هـر کـه بـه    

برد؛ هر  نهاده از این حقیقت بهره می هایی که در توحید پیش عداد خود و گامفراخور است
تر و اسـتوارتر باشـد، بـه حقیقـت صـراط مسـتقیم        قدم قدر انسان در مسیر توحید ثابت

  82تري از مسیر هدایت الهی را پیموده است. تر شده و مراتب عالی نزدیک
است، مانند پیونـد میـان آیـات    هاي دیگري نیز میان آیات قرآن قابل طرح  پیوستگی

ناسخ و منسوخ، مطلق و مقید، عام و خاص و ... که مجالی براي ذکر آنها نیست. انـواع  
هاي آن طرح شده است که همۀ آنها مـورد توجـه    دیگري از پیوندها میان آیات و سوره
ها یا به دلیل برخورداري از اهمیت کمتر از ذکر آن 83یا پذیرش مرحوم علامه نبوده است
  84در این مقاله صرف نظر شده است.

  گیري نتیجه
هـایی خـاص    براي انتقال پیـام   قرآن کریم از جانب خداوند حکیم بر اساس نظمی ویژه

تردید میان اجزاي کلام خدا، انواعی از ارتباط معنایی برقرار است.  سامان یافته است. بی
به دست آوردن انواعی از  هاي تفسیريِ علامه، حاصل بررسی، استخراج و تحلیل دیدگاه

  پیوندهاي معنایی میان آیات قرآن است؛ از جمله:
اي  نمایی آیات و حکایتگري آنهـا از حقـایقِ پیوسـتۀ جهـان هسـتی، چهـره       . واقع1

طـوري کـه آیـات مصـدق و مفسـر       پیوسته و سازگار به تمام آیات قرآن داده است؛ به
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ِ مرتبط بـا   توان از آیات یک موضوع می رو، براي تفسیر آیات قرآن در یکدیگرند. از این
  همان واقعیت در قرآن بهره جست.

انـد؛   . از نظر علامه، تمام آیات و سور قرآن، با هدفی مشترك به هم گـره خـورده  2
است. وي از این پیونـد بـه منزلـۀ    » هدایت بندگان«هدف مشترك میان تمام آیات قرآن 

  کرده است.اي براي تفسیر برخی آیات استفاده  قرینه
. آیات هر سوره با هدفی مشخص سامان داده شده که پیش از تحقق آن بـه پایـان   3
اي براي کشف مقصود برخی آیات مـدد   توان به مثابۀ قرینه از همین غرض می. رسد نمی

  جست.
اند،  اي که درصدد پاسخ به آن بوده اند، به اقتضاي مسئله . آیاتی که با هم نازل شده4

تـوان از   اي مشخصند. با درك درست این موضوع یا مسئله، مـی  ا مسئلهداراي موضوع ی
سویی این آیات را بهتر فهمید و از سوي دیگر با توجه به همـاهنگی وثیـق ایـن دسـته     

  تر معناي آنها بهره برد. آیات، از قرینۀ سیاق براي درك دقیق
 ـ      5 ات . در هندسۀ معارف قرآن، آیـات محکـم نقـش مرکـزي و محـوري دارنـد؛ آی

  اند. متشابه در پرتو دلالت صریحِ آیات محکم فهمیدنی
ترین معارف قرآن نقشی کلیـدي در   . غرر آیات قرآنی به واسطۀ دلالت بر محوري6

اي از محکمـات قرآنـی    فهم دیگر آیات قرآن دارند. شاید بتوان غرر آیات قرآن را دسته
بر پهنۀ وسـیعی    آن دارند و ثانیاًارتباط وثیقی با توحید در ابعاد مختلف   دانست که اولاً

  زدایند. افکنند و غبار تشابه را از چهرة آنها می از آیات متشابه پرتو می
کم میان برخی آیات قرآن پیوندهایی چندگانـه برقـرار اسـت. حاصـل هـر       . دست7

  پیوند خلق معنایی تازه و معرفتی نو است.
برخوردارنـد. بـراي رفـع     . آیاتی با حروف مقطعۀ مشـترك، از مضـامینی مشـترك   8

  توان از این اشتراك و شباهت محتوایی مدد جست. ها می برخی ابهام
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مفهوم هر واژه اي برقرار است؛  . میان مفاهیم محوري واژگان قرآن پیوندهاي ویژه9
پیوستۀ مفـاهیم   بینی خاص قرآن، جایگاه هر واژه در شبکۀ به هم با در نظر گرفتن جهان

  .کلیدي و کانونی این شبکه قابل بازیابی استآن و مفاهیم کلمات 
فهم صحیح و دقیق آیات قرآن در گرو توجه به انواع پیوندهاي معنایی میـان آیـات   

  آن است.
  
  

    _____________________________________________  ها نوشت پی
علم مناسبات دانشي است كه ما با آن عوامل چيـنش  «اند:  ش مناسبات نوشتهپژوهان در تعريف دان . برخي قرآن١

ر.ك: ». كنـد  كنيم و موضوع آن علم اجزايي است كه زمينـة پيونـد را فـراهم مـي     ها را شناسايي مي آيات و سوره
 .٥، ص ١، ج نظم الدرر في تناسب الآيات و السور البقاعي، 

درصدد بيـان   نظم الدرر في تناسب الآيات و السورق.) در كتاب  ٨٨٥ي (م الدين ابراهيم بن عمر البقاع . برهان٢
تناسق ق.) نيز كتاب ٩١١هاي ناپيدا ميان آيات و سور قرآن بوده است؛ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (م ارتباط

 را با همين هدف نگاشته است. الدرر في تناسب الآيات و السور

هاي از  به نمونهيكي از وجوه اعجاز قرآن را تناسب آيات و سور آن دانسته و الدين سيوطي  . براي نمونه جلال٣
  .٥٢ـ ٤٣، ص ١، جمعترك الاقران في اعجاز القرآن: السيوطي،  آن اشاره كرده است. ر.ك

  .٣٣ـ  ٢٧، ص چهرة پيوستة قرآن. دربارة سير تطور علم مناسبات ر.ك: سيد محمدعلي ايازي، ٤
اند و از آن  گرفته» عدم تعين معاني قرآن«را دليلي بر » پراكندگي موضوعات آن«و » آياتپريشاني نظم «. كساني ٥

انـد. ر.ك: عبـدالكريم سـروش،     ضابطه از متن قرآن ساخته و حقيقتاً بي» حد و حصر هاي بي  قرائت«محملي براي 
  .١٦٥و  ١٢٦ـ  ١٢٥، صتر از ايدئولوژي فربه

، ٣، ج الاتقان في علـوم القـرآن  ر.ك: جلال الدين عبدالرحمن السيوطي،  . دربارة اهميت بررسي پيوستگي قرآن٦
، چهرة پيوستة قرآن، ص  ايازي، سيد محمدعلي ؛١٣، ص ٣؛ ج مفاتيح الغيب (التفسيرالكبير)فخر رازي،  ؛٣٧١ص 
  .٢٧ـ  ١٦
 .١٤٣و  ١٠٢ـ  ١٠١و  ٩٥و  ٨٢ـ  ٧٨، ٢١، ص١، جشناختنامة علامه طباطبايي. براي نمونه ر.ك: ٧

، ٦٢، شـمارة  مطالعـات اسـلامي  ، مجلـة  »هاي قرآن بررسي ديدگاه علامه در نظم آيه«. ر.ك: نادعلي عاشوري، ٨
  .١٦٠ـ  ١٣٣، ص١٣٨٢زمستان 

 .٢٩٦ـ ٢٩٥، ص روش علامه طباطبايي در تفسير الميزانالاوسي،  . ر.ك: علي٩

  .٢٩٨ـ ٢٩٦. ر.ك: همان؛ ص ١٠
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  .١٦٢ـ ١٥٩، ص الطباطبايي العلامةقرآن عند تفسير القرآن بال: جعفر خضير،  . ر.ك١١
نامـة قـرآن و    پـژوهش ، »ساختارهاي چندوجهي قرآن كريم از منظر علامـه طباطبـايي  «. ر.ك: محمد اسعدي، ١٢

  .٣٢ـ ٣١، ص٢؛ شمارة حديث
، . الهي بودن متن قرآن، روشن بودن پيام الهي و نيز جاودانگي و اعجاز آن، به ويژه از جنبة فصاحت و بلاغت١٣

از آن ياد كرده و بـر آن اسـتدلال شـده     الميزانلاي تفسير  هاي تفسير قرآن است كه در لابه فرض از مباني يا پيش
ـ ١٨٨و  ٥٠ـ ٢٨، ص  بررسي مباني و قواعد تفسيري علامه طباطبايياست. (ر.ك: اميررضا اشرفي، طرحي نو، 

  ).٢٦٨ـ ٢٦٥و  ١٥٥ـ ١٤٧و ص  ١٩٣
  .٧٦؛ ص ٣، جالميزان. ١٤
  .٢٠، تنظيم: صبحي صالح، خطبة البلاغه نهج. ١٥
  . ٨٧، ص ٢، ج شناختنامة علامه طباطبايي، »سيرة تفسيري علامه طباطبايي«. عبداالله جوادي آملي، ١٦
  .٣٩٩ـ ٣٩٨، ص ١١ج ،الميزان. دربارة حكمت الهي و تأثير آن در متن قرآن ر.ك: ١٧
  .١٦٧ـ   ١٦٦، ص ٧. ر.ك: الميزان، ج ١٨
  .٣٩٧، دفتر سوم، ص معنويكليات مثنوي . ١٩
به كار رفته است؛ امـا   ٦٩؛ عنكبوت: »سبلَنَا «، ١٦؛ مائده: » سبلَ السلاَمِ«هاي حق نيز تعابيري نظير  . دربارة راه٢٠

 يهدي بِه اللّه مـنِ اتَّبـع   انجامد: شودكه همة اينها به يك شاهراه صراط مستقيم مي با تدبر در آيات قرآن روشن مي
تَقسم اطرإِلَي ص يهِمدهيو إِلَي النُّورِ بِإِذْنِه اتنِ الظُّلُمم مهخْرِجيلاَمِ ولَ السبس انَهل ١٦(مائده:  يمٍرِضْوبدربارة رابطة س .(

 .٣٧ـ  ٣١، ص ١، جالميزانحق با صراط مستقيم، ر.ك: 

  . ٧٣ـ ٧٢، ص ١، جالميزان. ٢١
توحيد در نظام عقيدتي و نظام ارزشي يزدي،  حيد با نظام ارزشي اسلام ر.ك: محمدتقي مصباح. دربارة رابطة تو٢٢

  .اسلام
  . ٨٢. ر.ك: نساء: ٢٣
 .١٧ـ  ١٦، ص١، ج الميزان. ر.ك: ٢٤

هاي ديگر نيسـت. بـه نظـر     نام گرفته است، ويژگي دارد كه در سوره» الكتاب فاتحة«اي كه  االله در سوره . بسم٢٥
در اين سوره از سويي با غرض همين سوره و از سوي ديگر با هدف كل قرآن (هدايت)پيوند دارد. االله  علامه بسم

  .١٦، ص١، جالميزانر.ك: 
 .٣٢٥ـ  ٣٢٤، ص ١٢ج  ،الميزان. ٢٦

  .٢٨٠، ص ١١، جالميزان. ر.ك: ٢٧
  .١٦٧، ص ١٠و ج ٢٣١، ص ١٣. ر.ك، همان، ج ٢٨
  .١٧، ص ١. ر.ك: همان، ج ٢٩
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آيد، ولي استثناهايي نيز به چشـم   ره معمولاً با تدبر در آيات ابتدايي آن به دست مي. به نظر علامه، غرض سو٣٠
 .٧٤، ص ١٤، ج الميزاندربردارندة غرض سوره است. ر.ك:  ٦٠تا  ٥٨مريم آيات  ةخورد؛ مثلاً در سور مي

 .٤٣، ص ٢، ج الميزان. ٣١

 .٤٤١ـ  ٤٤٠. ر.ك: همان، ص ٣٢

سـورة فرقـان    ٣٢ز برخي آيات قرآن پيداست. مثلاً قرآن كريم در آية هاي آن ا . نزول نجومي قرآن و حكمت٣٣
هاي نزول تـدريجي آن را   انتقاد برخي كافران را بر نزول تدريجي قرآن طرح و در پاسخ به ايشان برخي حكمت

  بيان كرده است.
و تناسب ميان  تناسب و پيوستگي ياست. اين قرينه محصول رعايت نوع ي. قرينة سياق از قراين پيوستة لفظ٣٤

  فهم مراد متكلم مدد جست. يتوان برا متكلم حكيم است و از آن مي يكلام از سو ياجزا
  .٥، ص ٧، جالميزان. ٣٥
، الميزان. مانند سورة يونس كه به اعتقاد علامه به دليل ارتباط آشكار ميان آياتش يكباره نازل شده است. ر.ك: ٣٦
  .٦، ص ١٠ج

  .٣٧٥، ص ٣، جالميزان. ٣٧
اند؛ اما قطعاتي از آن  نند سورة هود كه به اعتقاد علامه همة آيات آن، سياق واحد دارند و يكباره نازل شده. ما٣٨

  اند. كه به نظر علامه تناست بيشتري دارند, در كنار هم قرار گرفته و با هم تفسير شده
  .٣٣: ، ذيل احزاب٣٠٩، ص ١٦و ج  ١٩ـ ١٦، ذيل قيامه: ١١١ـ١٠٩، ص٢٠، جالميزان. ر.ك: ٣٩
  .٦٨، ص ٣، ج الميزان. ر.ك: ٤٠
  .٢١، ص ٣. ر.ك: همان، ج٤١
هاي الفاظ متعارف براي اداي  . يكي از علل مهم وجود تشابه در آيات قرآن، علو معاني قرآن و كوتاهي قالب٤٢

شـنويم،   شود كه مثلاً وقتي واژة لوح يا قلم را در قرآن مـي  آنهاست. انس ما با معاني مادي و محسوس سبب مي
دهيم كه مراد از آنها حقيقتي برتـر و بـالاتر از    ابتدا مصاديق محسوس آنها به ذهن ما تبادر نمايد؛ احتمال نيز مي

شود معاني برخي الفاظ و عبارات قرآن در نظر عامة مردم كه با سنخ  مصاديق مادي آن باشد. همين امر سبب مي
  .٤١، ص ٣، ج الميزانه كند. ر.ك: د، متشابه و چندپهلو جلونمطالب قرآن آشنايي كافي ندار

 .١١، ص١، ج الميزان. ر.ك: ٤٣

يا ذعلب ما كُنْتُ أَعبد رباً لَم أَره فَقَالَ يا أَمير الْمؤمنِين فرمايد:  در حديث ذعلب مي كه امير مؤمنان علي . چنان٤٤
 هتَر لَم بلعا ذي لَكيقَالَ و تَهأَير فكَي ـانقِ الْإِيمقَائبِح الْقُلُوب أَتْهر نلَك صَارِ والْأَب ةدشَاهبِم ونيكـافي ال؛ الكلينـي،  الْع ،

سورة قيامت ر.ك:  ٢٣و  ٢٢و دربارة تفسير آيات  ١٣٨ص : ، باب جوامع التوحيد، ١اكبر غفاري، ج  تحقيق: علي
  .١١٢، ص٢٠، ج الميزان

  .٢٢٤، ص ١٣ج  ،الميزان. ٤٥
  .٦٢، ص ١٧، ج الميزان. ٤٦



  ٥٥  طباطبایي علامه منظر از تفسیر در آن نقش و قرآن آیات پیوستگي  

  

ص ، ٢ ، جعلامه طباطبـايي  ةشناختنام، »سيرة تفسيري علامه طباطبايي« ،. عبداالله جوادي آملي٨٣ـ   ٨٢يس:  . ٤٧
٨٥ . 

براي  .الآيات) به كار برده است از جملة ذيل آيات كليدي آن (غرر الميزان. اين تعبير را علامه در مواردي از ٤٨
  .١١٦ص  ،١٧ ج؛ ٢٤٦ص  ،٩ ج ؛١١١ص  ،٣ج ،الميزاننمونه ر.ك: 

  .٧٦ص  ،٢ ج ،شناختنامة علامه طباطبايي ،»سيرة تفسيري علامه طباطابي«، . عبداالله جوادي آملي٤٩
  .٥٢ص ،١٢ ج ،الميزان. ر.ك: ٥٠
  .١٣٥ص  ،١٠ جهمان، . ر.ك: ٥١
 .٣٣٨ص  ،١١ ج ،الميزان. ر.ك: ٥٢

  .١٤٣، ص ١٢همان، ج . ٥٣
  .٣٣٨ص  ،١١ جهمان، . ر.ك: ٥٤
 .٢٩١ص  ،١ جهمان، . ر.ك: ٥٥

 .٦٩ـ  ٦٨ ص، ٨ ج: همان، . ر.ك٥٦

  .٢٣٨ص  ،١٨ان، جهم. ر.ك: ٥٧
 .١١٨ص  ،١ن، جهما. ر.ك: ٥٨

 .٢١٧ص  ،٢ ، جهمان. ر.ك: ٥٩

 .٨٣، ص ١٠، جهمان. ر.ك: ٦٠

 .٣٤١ـ  ٣٣٩ص ،٢ان، جهم. ر.ك: ٦١

 .٢٠١ص ،٦ ان، جهم. ر.ك: ٦٢

  .١٣ص ،٥ ان، جهم. ر.ك: ٦٣
 .١٢٨ـ ١٢٤، ص٧، ج انهم. ر.ك: ٦٤

  .١٤٥ـ ١٤٤ص ، ١٢، جهمان. ر.ك: ٦٥
  .٧٣ص  ،١ج همان،. ٦٦
  .٢٦٠ص ، ١ ج ،الميزان. ٦٧
در و كنند  مياست كه ايشان صادر هايي  فرمان. اين معناي عام همان لزوم اطاعت از خدا و رسول دربارة همة ٦٨

منوط به شرايط خاصي است؛  كردن هر عملي است كه صحت آن نهي و تحذير از باطل» لا تبطلوا اعمالكم«نتيجه 
 است.وابسته مانند نماز كه صحت آن به اتمام آن با تمام اركان و اجزاي لازم 

 .٢٤٧ص  ،١٨ج ،الميزان. ر.ك: ٦٩

  .٩٥ص  ،١٥ج، الميزان. ٧٠
  .١٧٤ـ ١٧٣ص  ،١٧ جهمان، . ٧١
  .١٧٤ـ ١٧٣؛ ص ١٧ج همان،. ٧٢
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  . ر.ك: همان.٧٣
ذيل نحل:   ،٢٨٥ص  ،١٢؛ ج ١٠٩ذيل مائده:   ،١٩٩ص  ،٦ج ،ميزانال. براي ملاحظة برخي از اين موارد ر.ك: ٧٤
  .٢٦ذيل انفال:   ،٥٤ص  ،٩ج   ،)قُلْ كُلٌّ يعملُ علَي شَاكلَته( ٨٤ذيل اسراء:  ،١٩٢ص  ،١٣ج ،٤٣
بـه صـورت مسـتقل و بيـان     بخـش  بـرداري از هـر    قرآن و شرايط بهـره هاي  بخش. دربارة انواع ارتباط ميان ٧٥

؛ ٦١ـ ٤٩ص  ،١٤ مارةش ،سال چهارم ،بينات ،»حجيت فرازهاي قرآن كريم«،  ايي از آن ر.ك: احمد عابدينيه نمونه
 ،هـاي معنـايي   هـا و لايـه   سـايه  ،شناختي و حديثي اين اصل ر.ك: محمد اسعدي شناختي، قرآن دربارة مباني زبان

  اول، دوم و سوم. هاي بخش
غافر، شوري، فصلت، و مراد  :ند ازا شوند كه عبارت (حم) شروع مياست كه با هايي  سوره »حواميم«. مراد از ٧٦
مانند بقره، آل عمران، عنكبوت، روم، لقمـان، سـجده و    ند،شو است كه با (الم) آغاز ميهايي  سوره »الميمات« از

 ر.ك: .ماننـد يـونس، هـود، يوسـف، ابـراهيم، حجـر       ،شـوند  كه با (الر) شـروع مـي  هايي  سوره »الراآت« مراد از
  .١١٧ـ  ١١٦، ص پژوهشي در تاريخ قرآن كريمسيدمحمدباقر حجتي، 

  .٩ـ  ٨، ص ١٨ ج ،الميزان. ٧٧
  .٦ـ  ٥ص  ،انسان در قرآن خدا وهيكو ايزوتسو؛  : توشي . ر.ك٧٨
 .٣١و  ٢٣ـ ٢٢. ر.ك: همان، ص٧٩

  .١٣٥ص  ،١٠ج ،الميزان. ٨٠
 .٣٢ـ ٣٠ص ، ١جهمان،  . ر.ك:٨١

 ،همـو  ؛٣٥ـ    ٢٨، ص ١ج ،الميزان فـي تفسـير القـرآن    مدحسين طباطبايي،: مح . براي تفصيل اين مطالب ر.ك٨٢
براي مقايسة ديدگاه علامه با ايزوتسو دربـارة   .٦٥ـ   ٦٤ص  ،١ج ،تفسير البيان في الموافقة بين الحديث و القرآن

  .٣٤ـ  ٣٢، ص خدا و انسان در قرآنميدان معنايي واژة صراط ر.ك: ايزوتسو، 
هاي قرآن،  هاي قرآن كه علامه به دليل عدم اعتقاد به توقيفي بودن نظم سوره ايي ميان سوره. مانند پيوستگي معن٨٣

 .١٢٧ـ ١٢٦، ص١٢، جالميزانر.ك: كوشند.  نميبراي بيان چنين ارتباطي 

، چهـرة پيوسـتة قـرآن   شده در آيات ر.ك: سيدمحمدعلي ايازي،  هاي مطرح . دربارة فهرستي از انواع پيوستگي٨٤
  .٤٠ـ٣٧ص
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   __________________________________________________  منابع
 .قرآن مجيدـ 

  تا. ، گردآوري سيد رضي، تنظيم: صبحي صالح، قم، دارالهجره، بيالبلاغه نهجـ 
، پاييز نامة قرآن و حديث پژوهش، »كريم از منظر علامه طباطبايي ساختارهاي چندوجهي قرآن«ـ اسعدي، محمد، 

  .١٣٨٢و زمستان 
هاي معنايي: درآمدي بر نظرية معناشناسي مستقل فرازهاي قرآني در پرتو روايات  ها و لايه سايهـ ـــــــــــــ ، 

  .١٣٨٥، قم، دفتر تبليغات اسلامي، تفسيري
(رسالة مقطع دكتري رشتة علوم  مباني و قواعد تفسيري علامه طباطباييطرحي نو در بررسي ـ اشرفي، اميررضا، 

 ش.١٣٨٥قرآن و حديث)، مركز تربيت مدرس دانشگاه قم، 

، ترجمة سيد حسين ميرجليلي، تهران شركت چاپ و نشر روش علامه طباطبايي در تفسير الميزان،  ـ الاوسي، علي
  .١٣٨١الملل، بهار  بين

  .١٣٨٠نما، پاييز  ، هستيچهرة پيوستة قرآن ، ـ ايازي، سيدمحمدعلي
  ، چاپ پنجم.١٣٨١، ترجمة احمد آرام، تهران، شركت سهامي انتشار، خدا و انسان در قرآنهيكو،  ـ ايزوتسو،توشي

  ق. ١٤١٥، دارالكتب العلمية، بيروت، نظم الدرر في تناسب الآيات و السور ـ البقاعي، ابوالحسن ابراهيم بن عمر، 
، به كوشش دفتر نشر و تنظيم مجموعه آثار علامـه طباطبـايي،   شناختنامة علامه طباطباييملي, عبداالله، ـ جوادي آ

  تا. جا، چاپخانة اسوه، بي بي
 ، چاپ ششم.١٣٧٢  ، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامي،پژوهشي در تاريخ قرآن كريمـ حجتي، محمدباقر، 

  .١٤١١، قم، دارالقرآن الكريم، مة الطباطباييتفسير القرآن بالقرآن عند العلاـ خضير، جعفر، 
  .١٣٧٣، مؤسسة فرهنگي صراط، تر از ايدئولوژي فربهـ سروش، عبدالكريم، 

جـا، منشـورات:    ، تحقيق: محمد ابوالفضل ابراهيم، بيالاتقان في علوم القرآنالدين عبدالرحمن،  ـ السيوطي، جلال
  تا. رضي ـ بيدار ـ عزيزي، بي

 .١٤٠٦، العلمية، تهران، دارالكتب تناسق الدرر في تناسب الآيات و السور،  ـ ـــــــــــــ

 .١٤٠٨، العلمية، بيروت، دارالكتب معترك الاقران في اعجاز القرآنـ ـــــــــــــ ، 

  .١٣٧٦، قم، مركز انتشارات دفتر تبليغات حوزة علميه، هاي تأويل قرآن روشـ شاكر، محمدكاظم، 
الطبعـة  ، ١٤٠٣الاعلمـي للمطبوعـات،    مؤسسة، بيروت، الميزان في تفسير القرآنمحمدحسين، ـ الطباطبايي، سيد 

  .الخامسة
، تحقيق: اصغر ارادتي، قم، مكتب تنظـيم و نشـر   تفسير البيان في الموافقة بين الحديث و القرآنـ ـــــــــــــ ، 

 .١٣٨٣/  ١٤٢٥، العلامة الطباطباييآثار 

  .الطبعة الثالثةق، ١٣٨٨، الاسلامية، تهران، دار الكتب الكافي، يعقوب ـ الكليني، محمد بن
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 ٢، سال چهارم، شمارة ، مؤسسة معارف اسلامي امام رضابينات، »حجيت فرازهاي قرآن كريم«احمد،  ـ عابديني،
 .٧٦)، تابستان ١٤(شمارة پياپي 

 .١٣٨٢، ٦٢، شمارة طالعات اسلاميم، مجلة »هاي قرآن بررسي ديدگاه علامه در نظم آيه«ـ عاشوري، نادعلي، 
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